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   چكيده
از سوي ديگر اصل عليت . ثير از غير خداستأتوحيد افعالي به معناي نفي ت

 با يكـديگر    يان مخلوقات است كه اين دو امر ظاهراً       ثر م أثير و ت  أمستلزم پذيرش ت  
اين مقاله بر آن است كه با بررسي افكـار ابـن عربـي و               . رسند سازگار به نظر نمي   

ها در  ن توحيدافعالي، به بررسي تطبيقي موضع آناغزالي به عنوان دو تن از مدافع
ند و هـر يـك      كن  تقرير فلاسفه از عليت را رد مي       ها  آن. قبال بحث عليت بپردازد   

سعي دارند جايگزيني براي بحث عليت ارائه دهند كه قادر بـه توضـيح منطقـي                
 مخلوقات با يكديگر از سـوي ديگـر   ي  خدا و مخلوقات از يك سو و رابطه  ي  رابطه
ها به عنوان جايگزين عليت است؛ اما برداشت         اقتران پيشنهاد مشترك آن    .باشد

 اين امر نشأت گرفته از مبـاني متفـاوت           يكسان نيست كه   هر يك از اقتران لزوماً    
ي رفـع ايـن     يعربي راه حـل نهـا      شود كه ابن   اين نكته سبب مي   . هاست فكري آن 
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 و اخلاقـي  منطقـي،  فلـسفي،  كلامـي،  از اعـم  ريفك ـ مختلـف  هـاي  ه  حوز در متعددي لوازم

ثير اعتقـاد بـه توحيـد       أتواند تحت ت   ترين مباحث فلسفي كه مي     يكي از مهم   .است اجتماعي
 »ثر فـي الوجـود الا االله      ؤلا م ـ «اگر بپذيريم كه عبـارت       .افعالي قرار بگيرد، بحث عليت است     

شويم كه آيا پذيرش توحيـد        مي ال مواجه ؤبيانگر روح حاكم بر توحيد افعالي است، با اين س         
در افعالي با اعتقاد به عليت و سببيت اشيا نسبت به يكديگر منافاتي دارد؟ اعتقاد به عليـت                  

ثير و تأثر اشيا نسبت به يكديگر است در حـالي كـه بـر               أبه معناي پذيرش ت   ميان مخلوقات   
ان نيست مگـر    ثير و سببيت منحصر در خداست و هيچ اثري در جه          أاساس توحيد افعالي، ت   

ن توحيد افعالي چـه نظـري در مـورد    ا حال بايد ديد هر يك از مدافع   .ثر آن خداست  ؤآنكه م 
 در اينجا در صدد آن هـستيم كـه اصـل            .دهند عليت دارند و چه پاسخي به پرسش فوق مي        

بحـث  ايـن   ن توحيـد افعـالي، در قبـال         ا، به عنـوان مـدافع     راگيري ابن عربي و غزالي       موضع
اند كه هر  به اين علت از ميان انديشمندان مختلف، اين دو تن برگزيده شده ؛مشخص نمائيم

ها، مبـاني و      البته انگيزه  ؛ها از جهت سلب و ايجاب، موضع واحدي در اين باره دارند            دوي آن 
 ابن عربي عـارفي اسـت كـه در          .له با ديگري متفاوت است    أهاي هر يك براي حل مس      حل راه

شـود   به اشاعره نزديك مي   ي سخنان اشاعره، مانند بحث اقتران،       يد برخ أيمواردي به عليت ت   
 در زمره عرفا نيز محـسوب       و غزالي متكلمي اشعري بوده كه به علت گرايشات عرفاني، غالباً          

ها را در بحث عليـت مـورد         حال درصدد آن هستيم كه ميزان قرب و بعد آراي آن          . گردد مي
را بـه    حكمـا     بحـث در آراي    ي  پيـشينه  ابتدا   تر شدن مطلب،   براي روشن  .بررسي قرار دهيم  

   .عربي و غزالي خواهيم پرداخت  ابنيبه آرام و سپس آورياختصار مي 
  

  عليت و حكما .2
 عليـت در  . حكمـا و فلاسـفه اسـت   يعليت يكي از مباحث كليـدي و بنيـادين در آرا       

 ح فلـسفي بـه      در اصطلا  . عبارت از استناد وجودي واقعيتي به واقعيت ديگر است         معناي عام
بيني  يم جهان ي اگر بگو  .گويند  معلول مي  ، علت و به واقعيت وجود يافته      ،واقعيت وجود بخش  

هـا جهـان      از نظـر آن    .ايـم   حرفي به گزاف نزده    ،گيرد فلاسفه بر اساس اصل عليت شكل مي      
العلـل يـا     س آن علـت   أوار است كـه در ر     هاي پي در پي و زنجير      علت و معلول  اي از    مجموعه
 در ايـن  .ها است علتي قرار دارد كه علت قريب اولين معلول و علت بعيد ساير معلول       علت بلا 

 ، هر عضوي نسبت به عضو ماقبل خود معلول و نسبت به عضو مابعد،ها سلسله علت و معلول
 يك علت قريب و تعداد بسياري علل بعيـد     ، پس هر معلولي در اين نظام      .شود علت تلقي مي  

 علـت پديدآورنـده     ، اين علل به نحـو طـولي       .شود العلل مي  ي به علت  دارد كه در نهايت منته    
 ؛ ميان خدا و مخلوقات رابطه علي و معلولي برقـرار اسـت            ، از نظر فلاسفه اولاً    .معلول هستند 
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 ميـان    ثانيـاً  .تعالي هـستند   واسطه حق   معلول باواسطه و بي    ،العلل و مخلوقات   يعني خدا علت  

هـا در طـول     لـيكن عليـت آن    ،برقرار اسـت  بيت  ليت و سب  امور موجود در جهان نيز رابطه ع      
   .واسطه اسباب و علل است  به،ها عليت خداست و عليت خدا نسبت به آن

ي ي ميـان خـدا و خلـق جـدا         ،هـا  از يك سو با پذيرش سلسله علل در پيدايش معلـول          
هـا بـه     توان خدا را به عنوان فاعل بلاواسطه و مستقيم پيـدايش معلـول             افتد و ديگر نمي    مي

ثير در اشـيا و     أ فعليـت و ت ـ    أ از سوي ديگر با پذيرش صورت نوعيه به عنوان منش          .شمار آورد 
ي و بينونـت بـيش از       ي بر ايـن جـدا     ،صورت نوعيه   خواص و آثار اشيا به     ي  مستند كردن همه  

 علت دروني كليه آثاري است كه از        ،ها صورت نوعيه هر شيء      از نظر آن   .زنند پيش دامن مي  
زند و تفاوت خـواص و آثـار موجـودات بـه علـت تفـاوت در صـورت نوعيـه                      ر مي ها س  پديده

شود كه از يكي سوزندگي و      طور مثال تفاوت صورت نوعيه آتش و آب سبب مي           به .هاست آن
 ديگـر   ،صور نوعيـه مـستند باشـد         به  از اين رو اگر آثار مستقيماً      .از ديگري برودت بروز كند    

 هستي دانست و اين امر با توحيد افعالي در تعـارض خواهـد           ثر نظام ؤتوان خدا را تنها م     نمي
نِ فلاسـفه را بـه نفـي عليـت و سـببيت در ميـان                ااي است كـه مخالف ـ      اين همان نكته   .بود

   .كند هاي جهان ترغيب مي پديده
 وجـود  -الـف : شـود  با اين بيان از دو جهت ميان خلق و خدا بعـد و دوري ايجـاد مـي             

گـري و سلـسله     مستقيم نبوده و بـا ميـانجي   ،ر مورد صادر اول   ها جز د   بخشي خدا به معلول   
 به خدا منتـسب نيـست و صـورت نوعيـه علـت              ها مستقيماً   افعال و آثار آن    - ب   ،علل است 

   .مباشر و مستقيم آثار است نه خدا
 به اصول ضرورت علي     ، علي و معلولي بر جهان     ي  كميت رابطه افلاسفه پس از اثبات ح    

 ميـان علـت و معلـول يـك رابطـه            ، بر اساس اصل ضرورت    . پردازند و معلولي و سنخيت مي    
 موجـود  ،اش  يعني هيچ معلولي بدون وجود علت تامـه .ضروري و تخلف ناپذير حكمفرماست    

اي موجود شود و معلول از آن تخلف كرده و            و همچنين محال است كه علت تامه       .نمي شود 
 يعني با بـودن     ؛ است ييش معلول ضرور   لذا رابطه ميان وجود علت تامه و پيدا        .موجود نشود 

   . معلول ضروري الوجود است،علت تامه
 پذيرش ضرورت ميان ها آنمتكلمين اشعري با اين اصل مخالف هستند زيرا به اعتقاد     

 ي   فاعلي كه در منگنـه     .علت و معلول به معناي نفي اختيار از فاعل و موجب بودن آن است             
گر امكان انتخاب ميان وجود و عدم معلول را نداشته و            دي ،ضرورت علي و معلولي قرار بگيرد     

 در حالي كه خداي مورد اعتقاد       . لذا اختيار از او سلب مي شود       ؛مجبور به ايجاد معلول است    
   . مختار است و اختيار با ضرورت قابل جمع نيست،متكلمين
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ه هر  شود و هر معلولي نيز ب       از هر علتي هر معلولي صادر نمي       ،بر اساس اصل سنخيت   

 بـه   .آورنـد  هاي خاصي را پديد مـي       معلول ، بلكه همواره علل خاص    ؛علتي قابل استناد نيست   
مـداري   منـدي و قـانون      اين اصل ضامن ضـابطه     .»گندم از گندم برويد جو ز جو      «بيان ساده   

توان انتظار داشت كه هميشه آتـش سـوزنده باشـد و             جهان هستي است و بر اين اساس مي       
 يمتوان  يعني مي  .اند هاي جهان قابل پيش بيني     مين علت است كه پديده     به ه  .غذا سيركننده 

 معلـول مـورد      قطعـاً  ، مطمئن باشيم كه با بودن يك علـت         كاملاً ،با اعتماد به اصل سنخيت    
 به اسباب   ،هاي معين   از همين رو انسان براي دستيابي به معلول        .انتظار به وجود خواهد آمد    
   .شود و علل خاصي متمسك مي

 بـدون پـذيرش ايـن دو        ،نظر شهيد مطهري تحليل و توجيه جهان توسط فلاسـفه         از  
 با بودن اين دو اصل است كـه جهـان بـه صـورت نظـام معينـي از                    .اصل امكان پذير نيست   

 وي در پاورقي    . حكمفرماست ها  آنموجودات خواهد بود كه ضرورت و وجوب بر روابط ميان           
  : ويدگ  چنين مياصول فلسفه و روش رئاليسمكتاب 

شـود و دوتـاي از آن قـوانين          از قانون اصلي عليت قوانين فرعي زيادي منشعب مـي         «
است كه اگر به ثبوت نپيوندد تنها قانون كلي عليت كافي نيست كه نظام جهـان هـستي را                   

 يكي از آن دو قانون اين است كه علل معينه همواره معلولات معينـه بـه دنبـال    .توجيه كند 
 بايـد   ،ر ما قانون كلـي عليـت را بپـذيريم و قـانون سـنخيت را نپـذيريم                 اگ... .آورند خود مي 

شـود ولـي صـدور هـر         اي خود به خود و بلا سبب پيدا نمي         بپذيريم كه هر چند هيچ حادثه     
 ـ                         صـورت   هچيزي از هر چيزي جايز اسـت و در ايـن صـورت هـر چنـد جهـان در نظـر مـا ب

ت يك نظام معـين نيـز تجـسم پيـدا           صور  به موجوداتي منفرد و ناپيوسته نيست ولي محققاً      
 قـانون عـدم امكـان انفكـاك         ،شود  قانون ديگري كه از اصل عليت منشعب مي        .نخواهد كرد 

معلول از علت تامه است كه از آن به قانون وجوب ترتـب معلـول بـر علـت تامـه يـا قـانون                         
   .)183 : ص،3ج ،6(»كنيم ميضرورت علي و معلولي يا جبر علي و معلولي تعبير 

 نظام هستي را تحت     ،ا با پذيرش اصل عليت و فروع آن يعني ضرورت و سنخيت           حكم
 هـا   آن «.كننـد  مي تعبير   »االله سنه«دهند كه از آن به       ميحاكميت قوانين تغييرناپذيري قرار     

و لـن تجـد     « .دانند ميناپذير   را تخلف   ناميده و آن   »االله سنه«مندي را    به تبع قرآن اين قانون    
مندي بـه نظـام هـستي      اين قانونها آن از نظر ،» و لن تجد لسنه االله تحويلالسنه االله تبديلا  

 و محكـوم    ، و تأثر و روابط علت و معلـولي        تأثيرافاضه شده و در دل آن جاي دارد و ناشي از            
  .)184 :ص ،11(»ستها آن
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  عليت نفي .3

 ،كننـد  مـي هاي عالم نفـي      ابن عربي و غزالي در اين مورد كه عليت را در ميان پديده            
ها بـه معنـاي نفـي         پذيرش واسطه ميان خدا و پديده      ها  آن از نظر    .شبيه به يكديگر هستند   

 انگيزه عرفـا و اشـاعره    حال بايد ديد اولاً  . در خداست  تأثيرتوحيد افعالي و انحصار فاعليت و       
 چـه چيـزي را      ،هاي جهـان هـستي      هر يك براي توضيح پديده     در نفي عليت چيست؟ ثانياً    

  كنند؟ مين عليت جايگزي
  عليت  نفي  انگيزه.1. 3

 قادر بـه پـذيرش عليـت در         ،ي كه قائل به وحدت وجود هستند      يعربي و ساير عرفا    ابن
 به اين معنا كه رابطه      ، زيرا عليت فرع بر پذيرش كثرت است       ؛هاي جهان نيستند   ميان پديده 

 .ت و دوئيت باشـد     غيري ها  آنگيرد مگر با فرض يك علت و معلول كه ميان            ميعليت شكل ن  
پـذير و متـأثر كـه معلـول          ثر است كه علت نام دارد و ديگري هستي        ؤيكي هستي بخش و م    

  : گويد مي شهيد مطهري در اين خصوص چنين .شود ميناميده 
 ،انـد  طرفداران نظريه وحدت وجود را كه در صف اول عرفـاي خودمـان قـرار گرفتـه                «

 دياري نيـست و جـز       ، غير از يار   ،ظريه اين عده   زيرا طبق ن   ؛توان منكر قانون عليت شمرد     مي
واقعيتي واحد من جميع الجهات واقعيتي نيست و بالاخره اثنينيت و دوگانگي در كار نيست   

 عرفـا وحـدت     .تا سخن از ارتباط و وابستگي واقعيتي با واقعيـت ديگـر مـورد داشـته باشـد                 
  .)185 : ص،3 ج،6(»  از استعمال لغت عليت و معلوليت پرهيز دارند،وجودي خالص

 بلاواسـطه نظـام هـستي       مـؤثر كننـد و خـدا را مباشـر و           مياينكه عرفا عليت را نفي      
 ريـشه در شـهود      ،دهند ميواسطه به حق نسبت      دانند و كليه آثار و افعال مخلوقات را بي         مي

   . و اعتقاد به وحدت وجود داردها آنعارفانه 
خت عليـت ميـان مخلوقـات محـسوب         ن سرس ا از مخالف  ، غزالي ها  آناشاعره و به تبع     

 بـه   ، با عليت  ها  آنعلت مخالفت   ) 224 : ص ،8(»فلا يكون المخلوق عله المخلوق     «.شوند مي
 از ايـن جهـت      ، به علت اعتقاد به كثرت و اصالت ماهيـت         ها  آن .هيچ وجه مشابه عرفا نيست    

 دفاع  ،كند ميت   را وادار به نفي علي     ها  آن آنچه   ؛مانعي براي پذيرش عليت در پيش رو ندارند       
 از اطلاق قدرت و اراده حق تعالي و اثبات حقانيت اعجـاز بـه               ها  آنسرسختانه و دين باورانه     

   .عنوان يكي از ضروريات دين است
 اگـر بـراي     .كند ميدار    قدرت خدا را خدشه    ، وجود وسائط و علل و اسباب      ها  آناز نظر   

 به معناي   ، وساطت علل و اسباب باشد     ها در جهان احتياج به     ها و پديده   خلق و ايجاد معلول   
معنـاي   آن است كه خدا بدون آن اسباب و علل قادر به خلـق آن معلـول نيـست و ايـن بـه                      

 خدا قـادر اسـت      بنابراين ، در حالي كه اين امر از نظر دين پذيرفتني نيست          ؛ناتواني خداست 
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 ،ون آب سـيراب كنـد     تواند بـد   ميها را خلق كند و       ها و پديده   بدون اسباب و علل نيز معلول     

هـا و    پس عليت با پذيرش سلسله علل و معلول. سير كند و بدون آتش گرم نمايد ،بدون غذا 
كند و باعث عجـز      مي قدرت خدا را محدود      ،ها فاعل بعيد دانستن حق تعالي نسبت به پديده       

 از سوي ديگر غزالي معتقد است كه پذيرش اصل ضرورت ميان علـت و               .در خدا خواهد شد   
 ؛توانـد فاعـل باشـد      مي ن ،ل به معناي نفي اراده از خداست و اگر خدا اراده نداشته باشد            معلو

 پس اثبـات    ،شود ميزيرا فاعل يعني كسي كه فعل از او بر سبيل اراده و اختيار و علم صادر                 
دانيم خداونـد فاعـل      مي در حالي كه     .ضرورت علي و معلولي به معناي نفي فاعليت خداست        

 پس بايد عليت را نفي كرد تا از فاعليت مختارانه حق دفاع             ،الاطلاق است  يمريد و مختار عل   
 وي فلاسفه را به خاطر پذيرش اصل ضرورت علي و معلولي از يك سو و ادعاي صـانع                  .كنيم

  : خواند مي اهل تلبيس و فريب ،و فاعل بودن حق از سوي ديگر
 تا اينكـه    ،كند مين چه اراده    ناچار است از اين كه مختار و مريد باشد به آ          ) فاعل(او  «

) فلاسـفه (خداي تعـالي در نـزد آنـان      در حالي كه،به آن چه اراده كرده فاعل شناخته شود 
و ضـروري     مـي شـود الزا   مـي و آن چه از او صـادر          او را صفتي نيست    مريد نيست بلكه اصلاً   

 مـراد   و با علم بـه    عبارت از كسي است كه فعل از او با اراده و بر سبيل اختيار                فاعل... .است
معلول از علت است و     ) صدور(عالم از خدا به منزله      ) كه صدور (گردد و در نزد شما       ميصادر  

مانند همراهي و ملازمه سايه با شخص و نـور بـا             دفع آن از خداي تعالي     ،ضرورت لازم است  
   .)38 : ص،9(»و اين امور هيچ يك به معني فعل نيست آيد مي به تصور ن،خورشيد

 وي معتقد است اگر نظـام       .كند مي عليت را نفي     ،ين غزالي براي دفاع از معجزه     همچن
ريزي شده باشد كه فلاسفه      اي پي  ها و ضوابط لايتغير و قوانين ضروري       جهان بر اساس سنت   

 وقـوع معجـزه منتفـي       ؛كننـد  مـي در قالب اصل سنخيت و ضرورت علي و معلولي از آن ياد             
   .شود ميا مقهور نظام علت و معلولي و قوانين لايتغير آن شود و به دنبال آن قدرت خد مي

توانند از يك سو معتقد به  ميدهد كه چگونه     ميوي فلاسفه را مورد انتقاد شديد قرار        
اصل سنخيت علي و معلولي باشند و هر معلولي را صادره از علت خاصي بداننـد و از سـوي                    

 بـه عنـوان يكـي از ضـروريات          ،كران معجـزه   را از من   ها  آن وي   .ديگر معتقد به معجزه باشند    
 تهافـت الفلاسـفه   غزالي در   .پردازند ميويل آن   أ به ت  ،داند كه به جاي پذيرش اعجاز      مي ،دين
 ميـان   ،كنند به اينكه اين اقتران مورد مشاهده در عالم وجـود           ميحكم  ) فلاسفه(« :گويد مي

مقدور و ممكن نيست كه سـببي  آيد و  مي اقتراني است كه بالضروره لازم  ،اسباب و مسببات  
نزاع در اين مـسأله از آنجـا        .. .بدون مسبب ايجاد شود و يا مسببي بدون سببي به وجود آيد           

 زنـده كـردن     ، از قبيل اژدها كردن چوب دستي      ،آيد كه اثبات معجزات خارق عادت      ميلازم  
 ـ                  د كـه   مردگان و شكافتن ماه هم بر آن مبتني است و هركس مجاري عـادات را چنـان بدان
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 و از   ،شـمارد  مـي را محـال    ) امور خارق عادت  (  همه اين  ، ضروري و لازم است    ها  آن) جريان(

مراد به : ويل كنند و گويندأ ت،اين جاست كه آنچه در قرآن از زنده كردن مردگان آمده است    
 وي در ادامه پس از رد ضرورت علي         .)111: ص ،همان(»...آن ازاله موت جهل است به حيات      

 قدرت مطلق حـق تعـالي را بـه          ،مندي جهان   اصل سنخيت و به تبع آن ضابطه       و معمولي و  
كنيم زيرا در اژدها شدن      ميما فلاسفه را انكار     «  .كند ميعنوان كليد قبول معجزات معرفي      

 را  هـا   آنورزنـد و     مي بر اسباب طبيعي اقتصار      ها  آندستي يا زنده شدن مردگان و جز         چوب
 اثبات معجزات تعمـق كـردن در ايـن مـسأله لازم اسـت و                 پس براي  ،شمارند ميغيرممكن  

 ما را در ايـن راه نـصرت و يـاري            ،اتفاق مسلمين بر اينكه خداي تعالي بر هر چيز قادر است          
   .)113: ص،9(»دهد مي

 .دانـد  مـي غزالي اعتقاد به نظام علي و معلولي را سدي در برابر پـذيرش اعجـاز انبيـا                  
 وجـود حـرارت و      ،م علي و معلولي در صـورت وجـود آتـش          طور مثال بر اساس قواعد نظا      به

 آتـش جـسم     ،)ع( در حالي كه در معجزه حضرت ابـراهيم        . الزامي و ضروري است    ،سوزندگي
 در حـالي كـه   .سوزاند و اين به معناي تخلف از اصـول و ضـوابط عليـت اسـت              ميايشان را ن  

ا خرق كرده و معجـزه  شود و جريان عادت ر ميقدرت خدا محدود به ضوابط علي و معلولي ن        
آفرينـد و در كنـار آن حـرارت و سـوزندگي را خلـق        ميي كه آتش را     ي خدا .آورد ميرا پديد   

را احاطـه   ) ع( پـس آتـش ابـراهيم      ؛ قادر است كه آتش را بدون سوزندگي بيافرينـد         ،كند مي
 غزالـي پـس از      .هي اسـت   بي آنكه او را بسوزاند و اين همان معناي اطلاق قدرت الا            ،كند مي

هـا بـا     ارتبـاط پديـده   ي    هاي جهان و نحـوه      براي تبيين چگونگي پيدايش پديده     ،نفي عليت 
   .كند مي اقتران يا جري عادت را مطرح ،يكديگر

 خـدا   ها  آن .كنند مي نفي ن  يكله طور عبدالحي معتقد است كه اشاعره عليت را ب       : نكته
به نظر اشـاعره خـدا در       « .دانند و تنها منكر عليت مخلوقات هستند       ميرا علت نظام هستي     

توانـد علـت     مـي  هيچ شيء مخلوقي با قدرت مخلـوق ن        .معناي حقيقي كلمه تنها علت است     
 منكر اعتبار عيني عليت     ها  آن . موضع اشاعره در قبال قانون عليت شكاكانه بود        .چيزي باشد 

فوق  همانگونه كه در مطالب .نظر قابل انتقاد است   اين   .)340: ص ،1 ج ،5(»در طبيعت بودند  
رت علـي و    و عليت از نظر حكما مشتمل بر فروعـي همچـون سـنخيت و ضـر               ،نيز اشاره شد  
 در حالي كه اشاعره پذيرش اين دو اصل را مستلزم نفي اراده و قـدرت مطلـق                  .معلولي است 

لفظ علت  اشاعره   اگر   بنابراين .دانند ميخدا و همچنين مجبور بودن حق تعالي در فاعليتش          
برند يكـسان نخواهـد    ميهرگز با معنايي كه فلاسفه به كار  ،ه كار ببرندرا در مورد خدا هم ب    

 علتي است كه بي هيچ واسـطه و         ها  آنخداي  از اين رو     .بود و تنها يك اشتراك لفظي است      
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هـاي خـود    آورد و خداي فلاسفه علتي است كه معلول   ميهاي خود را پديد      معلولاي   ضابطه

  .آورد ميعلّي و معلولي پديد را در چارچوب اصول سنخيت و ضرورت 
 معتقدند كـه بايـد      اصول فلسفه و روش رئاليسم    البته شهيد مطهري در پاورقي كتاب       

ميان خود اصل كلي عليت و دو قانون فرعي ضرورت و سنخيت تمايز قائل شد و پس از اين                  
 از نظـر ايـشان متكلمـين    . به قضاوت در مورد موضع گيري مخالفان عليت پرداخت       ،تفكيك

رورت و سنخيت را رد كرده و اصل عليت به معناي ارتباط وجودي يك امر با امر ديگـر را                 ض
يـد و   ؤتـوان م   مي اين كلام شهيد مطهري را       .كنند ميپذيرند و آن را منحصر در خداوند         مي

صراحت چنين چيزي را متذكر نـشده       به  مبين كلام عبدالحي دانست هر چند كه خود وي          
كنـد كـه انكـار قـانون         مـي دقت فلـسفي ثابـت      «: شوند كه  ميذكر   در ادامه ايشان مت    .است

مل در گفتار أ مستلزم انكار اصل كلي عليت است ولي ت،سنخيت يا قانون جبر علي و معلولي
كند كه نظر اين دانشمندان      مياند روشن    دانشمنداني كه اصل عليت را مورد حمله قرار داده        

اعراض از نظام معـين و      لولي نيست بلكه منظور     گي علي و مع   اعراض از اصل ارتباط و پيوست     
مرتب علي و معلولي است كه نتيجه قانون سـنخيت اسـت يـا منظورشـان اعـراض از عـدم                     

   .)184:ص،3 ج،6(»جوازانفكاك معلول از علت تامه است
قات هستند و عليت را در    مخلوميان  تنها منكر عليت در      اشاعره   ،بر اساس اين ديدگاه   

اي ضرورت و سنخيت علي و معلولي و به عنوان ارتبـاط وجـودي خـدا و                  منه ،مورد خداوند 
   .پذيرند ميخلق 

 مـشكل اشـاعره بـا       ،بايد در نظر داشت كه اين تفسير از ديدگاه اشاعره در باب عليت            
اشـاعره خـود اصـراري بـر پـذيرش عليـت ندارنـد و آن را                 : كند زيرا اولاً   ميفلاسفه را حل ن   

 از  .ر مورد مخلوقـات و چـه در مـورد رابطـه خداونـد و خلـق او                  چه د  ؛كنند مي نفي   صراحتاً
هـايي همچـون دفـاع از     انگيـزه :  ثانياً. به دنبال جايگزيني براي عليت هستند   ها  آنهمين رو   

هي و اثبات معجزه در تفكر اشاعره مانع از پذيرش عليـت بـه همـراه             اطلاق اراده و قدرت الا    
 نه به تنهايي بلكه به همراه فروع آن به عنـوان يـك              عليت در فلسفه  :  ثالثاً .شود ميفروع آن   

شود و انفكاك اين فروع به مفهوم پذيرفته شده عليت در نزد فلاسفه  مياصل جامع پذيرفته 
 ـاز جهـت لفـظ  نمايد كه تنها     ميلطمه زده و آن را به مفهوم ديگري تبديل           ا اصـل عليـت    ب

  .مشترك است و نه به لحاظ مفهوم
 ، ضـمن بحـث مفـصلي دربـاره عليـت          فتوحات مكيه ل و هشت    ابن عربي در باب چه    

دانند و نه شرط پيـدايش       مي خدا را علت جهان هستي       ،گويد كه اشاعره نيز مانند حكما      مي
دانند كه بيانگر وجوب بالغير عـالم و عليـت           ميي ذات خدا    اوجود جهان را مقتض    حكما   .آن

هـي  عالم را به جهت سبق علـم الا        در حالي كه اشاعره نيز وجود        ؛خدا نسبت به جهان است    



عربي ه توحيدافعالي بر پذيرش عليت از ديدگاه محمد غزالي و ابنتأثير اعتقاد ب  55
شود كه بـه معنـاي       مي سبب ضرورت پيدايش عالم      ، اين سبق علم   .دانند ميبه هستي عالم    

فهل نسبه العالم في     « . پس خدا در هر دو ديدگاه علت جهان است         .عليت است نه شرطيت   
ي وجوده الي الحق نسبه المعلول او نسبه المشروط؟ محـال أن تكـون نـسبه المـشروط عل ـ                 

توان  ميگويد كه    مي وي در ادامه     .)261: ص ،1 ج ،4(»وجوب وجود العالم بالغير   ... .المذهبين
 از بيان آن ،خدا را علت جهان ناميد اما به جهت اينكه در شرع چنين لفظي وارد نشده است 

عله في وجود العالم غير أن اطلاق هذا اللفظ عليـه           ) يكون(االله تعالي كونه     «.كنيم ميپرهيز  
 علت ناميدن خـدا توسـط       .)262 : ص ،همان(» يرد به الشرع فلا نطلقه عليه و لا ندعوه به          لم

 زيرا پذيرش عليت فرع بر پذيرش حاكميـت         ؛ابن عربي بيانگر نظر حقيقي و نهايي او نيست        
   .كثرت بر عالم و بينونت علت از معلول است و اين امر مخالف نظريه وحدت وجود است

  
  عليت هاي  جانشين.4

 بايـد بـراي   ،ه هر حال هم اشاعره و هم عرفا پس از انكار عليـت در ميـان مخلوقـات            ب
هـايي را     جانشين ،ها و همچنين چگونگي پيدايش آثار و افعال مخلوقات         تبيين ارتباط پديده  

 »اقتـران « و   »تجلي و ظهـور   « اين مطلب را تحت دو عنوان        ، در ادامه  .براي عليت قرار دهند   
   .پي خواهيم گرفت

  ظهور  و  تجلي.1. 4
 در اين باره شـهيد مطهـري از اشـعار           .كنند ميعرفا تجلي و ظهور را جايگزين عليت        

  : آورند ميهايي   شاهد مثال،حافظ
گويند علت و معلول در جايي است كه         مي ،دانند مي علت و معلول را غلط       عرفا اصلاً «

حافظ در .. . ظهور و مظهر   ، اينجا بايد گفت تجلي و متجلي      ،ثاني براي حق وجود داشته باشد     
  :   گويد مي يكي آن غزل معروفش است كه ،اينجا خيلي شيرين و عالي داد سخن داده
  در طمع خام افتاد ميعارف از خنده       عكس روي تو چو در آينه جام افتاد

  :  گويد مييا ..... 
   اوهام افتاد حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد          اين همه نقش در آيينه

   .)110 : ص،12(» واقعا اين بيان در حد قريب به اعجاز است،خيلي عجيب است
 فرع بر پـذيرش كثـرت اشـيا و مباينـت            ، پيش از ملاصدرا   ي  فلاسفهدر ديدگاه   عليت  

در فلـسفه   «.  يعني علت و معلول هريك داراي وجود في نفسه هستند          . با يكديگر است   ها  آن
كنـد و    مي پس علت چيزي است كه وجود اعطا         ،ي و ايجاد است   مقصود از عليت وجود بخش    

 و بالـذات مـصداق مفهـوم         معلـول حقيقتـاً    ، يعني ؛ قسمي وجود است   ، كه اثر اوست   ،معلول
 علت موجودي اسـت كـه موجـود         ، به اختصار  ؛اسمي وجود و در نتيجه امري في نفسه است        
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 ايـن امـر بـا نظريـه     .)237 : ص،1 ج،7(»كند ميديگري را كه مغاير و مباين با اوست ايجاد      

 و اثبـات    هـا   آن عـدم و باطـل دانـستن         ، نفي وجود في نفسه از مخلوقات      ،وحدت وجود عرفا  
 اما ملاصدرا با ارائـه نظريـه وجـود    . مطابقت و همخواني ندارد ،ها  آنشأنيت و مظهريت براي     

كنـد كـه بـا مظهـر و شـأن بـودن              مياي تفسير     ارتباط ميان علت و معلول را به گونه        ،رابط
 همخـواني دارد و مـانع حكمفرمـايي    ، كه از جانب عرفـا مطـرح شـده    ،كثرات نسبت به حق   

 لذا ديدگاه وي جامع ميان اصل عليـت و فـروع         ؛گردد ميبينونت و عزليت ميان حق و خلق        
   .آن از يك سو و وحدت طلبي عرفا از سوي ديگر است

 جهان عكـس    ، يعني همانگونه كه حافظ گفت     ؛ننددا ميتمام هستي را جلوه حق      عرفا  
 ها  آن به همين جهت     .روي خداست و بينونت عزلي و انفكاكي ميان حق و ظهوراتش نيست           

 همان ذي شـأن و      ، پس علت  .كنند ميكنند و تجلي و ظهور را جايگزين آن          ميعلت را نفي    
و ما فيها را مظاهر حـق        جهان   ،ابن عربي مانند ساير عرفا     .ظاهر است و معلول شأن و مظهر      

گويـد نـه از      مـي  از تجلي و ظهـور سـخن         ، وي براي تبيين رابطه حق و خلق       .داند تعالي مي 
   .عليت

 . اسباب ظهور حق در مظاهر هستند       يعني اسما  ؛كند مي ظهور   ذات حق تعالي با اسما    
ر و   حـق تعـالي سـبب ظهـو        ي و اسـما   ،پس مخلوقات موجود در نظام هستي مظـاهر اسـما         

 و صفتي از اوصاف خدا را در خود         اي در عالم اسمي از اسما       هر پديده  . هستند ها  آنپيدايش  
 فصوصعربي در  طور مثال ابن  به. و آن اسم رب و مربي آن مظهر خواهد بود   .كند ميمتجلي  

 و اعظم الاسباب له سببيت الحق و لا سببيته         «.گرداند مياالله بر   مسبب بودن خدا را به اسما     
 بـه جهـت همـين سـببيت         .)105 : ص ،3(»للحق يفتقر العالم اليها سـوي الاسـماء الالهيـه         

 در  .)180/اعراف(»الله الاسماء الحسني فادعوه بها    «: فرمايد مياالله است كه خدا در قرآن       اسما
كند كه عارف آنگـاه كـه بـه اسـباب و علـل در عـالم محـسوس نگـاه          مي نيز اشاره  فتوحات

مـا ظهـر شـيء مـن     «: بيند مي الهي را به عنوان اسباب حقيقي ي در وراي آن اسما   ،كند مي
فيعرف العارف من ذلـك نـسب       ... .ذلك الا بحركه محسوسه لاثبات الاسباب التي وضعها االله        

  .)227 : ص،1 ج،4(»الاسماء الالهيه
 ترتيب در علـم   به،بر اين اساس مخلوقات هر يك به فيض اقدس و مقدس حق تعالي     

 بـه   .دهنـد  مـي  الهـي را ظهـور       يكنند و احكام اسما     ظهور پيدا مي   ،حق تعالي و عين خارج    
 »الـساقي «شود و يا  مي شفابخش كند و دوا مي ظهور حق در دوا »الشافي«عنوان مثال اسم    

 و  »الـساقي « پس آب تحت سيطره اسم       .كند ميكند و آب تشنگان را سير        ميدر آب ظهور    
 پـس  .شـود  مـي  ظـاهر  ها آن و احكام اين دو اسم در . است»الشافي«دارو تحت سيطره اسم   

   .االله اسباب حق تعالي در ايجاد مخلوقات هستندحق تعالي مسبب الاسباب است و اسما
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كنند كه برگرفتـه از آيـات        مي تعبير   »هللااسما« از نظام تجلي حق تعالي به نظام         عرفا

 در پايـان آيـه اسـمي از         ،دهد اي به خدا نسبت مي     قرآن هر گاه فعلي را در آيه       «.تقرآن اس 
 ، قهـار  ، عزيز ، غفور ، ودود ،كند كه متناسب با آن فعل باشد از قبيل رحيم          مياالله را ذكر    اسما

 خـاص و    ي تناسـب دارد و اسـما      يعني هر كدام از آن افعال با يكي از ايـن اسـما            .. .منتقم و 
  .)210: ص،11(»نمايند ميا را با اسماي عام و كلي تعديل ه جزئي پديده
 ي  رابطـه ، خلق با حق اسـت    ي  گوي رابطه  قدر كه پاسخ    يا تجلي همان   »اهللاسما«نظام  

كنـد و   مي بر فرض اگر آب رطوبت ايجاد .كند مخلوقات با يكديگر را نيز به خوبي تشريح مي        
ز حكومت اسمي اسـت كـه آب و آتـش مظهـر آن               ناشي ا  ها  آن هر يك از آثار      ،آتش حرارت 

 ي  و غلبـه هـا  آن حاكم بـر  ي به علت تقابل اسما، آتش را خاموش كند، حال اگر آب   .هستند
 كـه رب سـم      »المميت« به علت غلبه اسم      ،كشد مي اگر سم انساني را      .يكي بر ديگري است   

 ثر اشـيا  أ و ت ـ  رتـأثي  ي   پـس ريـشه    .باشد مي ، كه رب آن موجود زنده است      »المحي«است بر   
 ابن عربي درباره ارتبـاط      .جو كرد  و االله با يكديگر جست    اسما ي  نسبت به هم را بايد در رابطه      

ان الاسماء الالهيه التي تنسب الي      «:گويد مي با مظاهر چنين     ها  آن ي   با يكديگر و رابطه    اسما
لـي بعـض و    بعضها يتوقف علي بعض و بعضها لها المهيمنيـه ع         ،الحق علي مراتب في النسبه    

 ؛بعضها اعم تعلقا و اكثر اثرا في العالم من بعض و العالم كلـه مظـاهر هـذه الاسـماء الالهيـه                     
 للاسم الذي له مهيمنيه عليـه فيظهـر         ،فيركع الاسم الذي هو تحت حيطه غيره من الاسماء        

   .)34 : ص،2 ج،4(»ذلك في الشخص الراكع
  : كند بن عربي و پيروانش را به خوبي بيان مي عصاره نظرات ا،جلال الدين آشتياني

در محل و مظهر مخصوص و مجـلاي متشخـصي            ميهي مقتضي ظهور هر اس    امر الا «
 مربـي و متنفـذ و نافـذ در مظـاهر و              و اسـما    مظاهر مربوب و محل نفوذ احكام اسـما        .است

 كـه   ، بـه خـود     در اعيان مخـصوصه     و حكم اسما   ، بعد از انتهاي اقتدار    .باشند ميمجالي خود   
 اسم ديگري سلطنت در آن عـين        ،باشند ميخود   ه مضاف ب  يقابل تجليات و نفوذ حكم اسما     

 ناچـار   .گردنـد  مي مخصوص به خود     ي و يا آنكه اعيان ديگري مظهر اسما       ؛نمايد ميو مظهر   
 در تحت   ،احكام مخصوصه مظهري كه نوبت تجلي و ظهور اسم حاكم بر آن تمام شده است              

 و يـا    ؛گـردد  مـي  و تابع اسم متجلي در مظهر مخصوص         ،شود ميمختفي  حكومت اسم ديگر    
ماند و به غيب وجـود    مي اسم حاكم بر آن مظهر ن      ي   آن در حيطه   يآنكه محل از براي اختفا    

ديگر كـه     مي و يا در حيطه اس     ،گردد مي و قيامت حقيقي آن اسم قائم        ،نمايد ميخود رجوع   
تـر   كه از حيطه سلطنت قوي      مي چون هر اس   .يدآ ميتر است در     تر و عام   از حيث حكم شامل   
 از حيث  كه برخي از آن اسما. متعدد است ي مشتمل بر اسما   ،تر است  ميو از حيث حكم دائ    
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 و الدوام در اعيان ممكنات و مظـاهر اسـما    اين حكم علي.ندا حكم خفي و برخي بارز و حاكم     

   .)825 - 826 : صص،2(»صفات جاري است
 يشود مگر اينكـه ناشـي از حاكميـت اسـما           ميعل و اثري محقق ن    بر اين مبنا هيچ ف    

   .هي بر اعيان خارجيه استالا
 خـواص و    ، آثـار  ، نه تنهـا وجـود مخلوقـات بلكـه افعـال           توان گفت عرفا   مي نهايتدر  

 تجلي حـق    ي  االله كه تعبير ديگري از نحوه      را بر مبناي نظام اسما     ها  آنهمچنين روابط ميان    
   .كنند  تفسير و تشريح مي،ر آن استو احكام حاكم ب

 ،تبـع آن نفـي وحـدت وجـود     غزالي به علت اعتقاد به حاكميت كثرت بر جهان و بـه         
 در ايـن زمينـه هـم صـدا و      لذا با عرفا  ؛بيند ميرابطه حق و خلق را در قالب ظهور و تجلي ن          

   .موافق نيست
   اقتران.2. 4

 نظريـه   ،يـد غزالـي و ابـن عربـي اسـت          أي ت يكي از جانشينان اعتقاد به عليت كه مورد       
هاي پي در پي هـيچ گونـه سـببيت و عليتـي           ميان پديده  ، بر اساس اين نظريه    .اقتران است 

كه پديـده اول    كند بدون اين   ها خلق مي   برقرار نيست بلكه خداوند اثر يا فعل را در نزد پديده          
 علـت ايجـاد حـرارت        بر اين اساس آتـش     .علت يا سبب و پديده دوم معلول يا مسبب باشد         

 ،كند و خدا خالق آتـش و حـرارت اسـت           نيست بلكه خداوند حرارت را مقارن آتش خلق مي        
 و تـأثر نـه بـه وسـيله          تـأثير  پس   .بدون اينكه ميان اين دو پيوند علي و معلولي برقرار باشد          

 »سبابالاسباب لا بالا   عند تأثيرال« عبارت   .شود مي ايجاد   ،اسباب بلكه مقارن با اسباب و علل      
 در كتـب پيـروان ايـن نظريـه ديـده         از جملات معروفي اسـت كـه مكـرراً         ،و يا موارد مشابه   

إن الحق تعالي لا يخلق شـيئاً       «: گويد مي به طور مثال ابن عربي در اين باره چنين           .شود مي
انه اوجـد الاسـباب و اوجـدكم        « و يا    .)355 : ص ،3 ج ،4(»بشيء لكن يخلق شيئاً عند شيء     

 ،1 ج،همــان(»ها لا بهــا فيقــول عنـد ذلــك اشــهد أن لا الـه الا االله اي لا خــالق الا االله  عنـد 
 .)204: ص ،4 ج ،همـان (»أنا الذي اخلق الاشياء عنـد الاسـباب لا بالاسـباب          « و يا    .)399:ص

فانهما شيئان مخلوقان   «:گويد ميظاهر مرتبط چنين     ه ب ي  همچنين غزالي در مورد دو پديده     
  .)224 : ص،8(» بحكم اجراء العاده لا ارتباط لاحدهما بĤخره، الاقترانمعا علي
 و  هـا را حـذف كـرده و افعـال را مباشـرتاً              واسـطه  ، با پذيرش عنـديت و اقتـران       ها  آن
لا « اين ديدگاه با انحصار فاعليت در خدا و عبارت معـروف  .دهند مي به خدا نسبت    مستقيماً

 بـر   . همخـواني دارد   ، كه شعار معروف طرفداران توحيد افعالي است       » في الوجود الا االله    مؤثر
 وي فاعـل قريـب   ،جـا  در اين،خلاف قول فلاسفه كه خدا فاعل بعيد افعال مخلوقات خود بود       
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 در خلق تمام آثار و بـروز تمـام افعـال مخلوقـات              همه افعال است و دست خداوند مستقيماً      

   .نقش دارد
 فريب عقل توسـط حـس       ، اعتقاد به عليت در ميان مخلوقات      أزالي معتقد است منش   غ

  ميكند كه اولي علت است و دو  مي انسان با ديدن دو پديده پي در پي چنين برداشت            .است
بنـابراين   «.ندارد كه ميـان آن دو پديـده رابطـه سـببيت باشـد               مي در حالي كه لزو    ؛معلول

 مگـر مـشاهده   ،نان را دليلي نيست  و آ  ،فلاسفه چه دليل و حجتي دارند كه آتش فاعل است         
 و مشاهده دلالت دارد بر اينكـه حـصول در آن زمـان              ،حصول احتراق در زمان ملاقات آتش     

است و دلالت ندارد بر اينكه حصول به خاطر آن است و يا از آن اسـت و او را علتـي سـواي                        
 .گيرنـد  مـي  اشتباه   ها را با عليت    ها تعاقب پديده    و اين يعني انسان    .)114: ص ،9(»آن نيست 

 ميان آن دو پديده حكم      ،اند ها چون هميشه حرارت را متعاقب آتش ديده        طور مثال انسان   به
هي در جهان است كه     كنند در حالي كه اين تعاقب به معناي جريان عادت الا           ميبه نسبيت   

برقـرار  آنكه ميان آن دو پديده رابطه علي و معلـولي            پديده الف را در پي پديده ب بياورد بي        
 متعاقـب    ب ي   عـادت خـدا بـر خلـق پديـده          -1:  پس در اينجا دو عـادت وجـود دارد         .باشد
 ، الـف  ي  شود پـس از ديـدن پديـده        مي عادت بندگان به اين امر كه سبب         -2 ، الف ي  پديده

 ب را داشته باشند و بر اين اساس به اشتباه گمان كننـد كـه ايـن دو                   ي  انتظار ديدن پديده  
   .لي و معلولي دارندپديده با يكديگر رابطه ع

 اعتقاد به عليت عقل و مبدأ اعتقاد به         أ ابن عربي معتقد است كه منش      ،بر خلاف غزالي  
طور كه در ادله      همان . عقل است  ي اسباب عبور از عقل و رسيدن به ماورا        تأثيراقتران و نفي    

 دليـل كـشفي و      ،ي دليل اصلي بر توحيد افعـال       از نظر عرفا   ،توحيد افعالي در فصل سوم آمد     
دانـد و نـه      مـي  اسباب را متعلـق شـهود        تأثير لذا در اينجا هم ابن عربي نفي         ؛شهودي است 

 تـأثير گويـد   مـي تفسير و تعبير اين اكازيوناليزم اين است كه آنچه را حس             «.استدلال عقلي 
در عربـي    چنانكـه ابـن  .الاسباب اسـت  عندتأثيرفهمد   ميبالاسباب است اما آنچه را كه عقل        

فمن الناس من قال بها و لابد و من الناس من قال عندها و لابد               «: گويد ميبررسي اين قول    
و نحن و من جري مجرانا من اهل التحقيق يقولون عندها و بها اي عندها عقلاً و بها شـهوداً                    

الا عـارف را    ا حسي اسـت كـه دون العقـل اسـت و           ج البته منظور از اين حس در اين       »و حساً 
 ،11(»رسـد  مـي اليقـين     شهودي ديگر است كه فوق عقل اسـت و در آنجـا بـه عـين                حس و 

   .)425:ص
اي كه بينشان علاقـه و       كند كه ميان دو پديده     مي بيان   الاقتصاد في الاعتقاد  غزالي در   

  : ارتباط است يكي از سه مورد زير قابل فرض است
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 فقـدان ديگـري حاصـل       ،ه از فقـدان يكـي      دو پديده متضايف و متكافي باشند ك       - 1

   . مثل شمال و جنوب يا چپ و راست،شود مي
 مثل شـرط    ،اي كه متكافي نيستند ولي يكي بر ديگري تقدم رتبي دارد            دو پديده  - 2

 در حـالي كـه وجـود    ؛شـود  مي فقدان مشروط نتيجه ، در اين حالت از عدم شرط   ؛و مشروط 
   .عند الشرط و مع الشرط استمشروط به وجود شرط نيست بلكه 

 فقدان معلـول    ،اي كه از عدم علت      ميان دو پديده رابطه عليت برقرار است به گونه         -3
 و هـر معلـولي از علـت         .شـود  ميشود و با بودن علت وجود معلول ضروري و لازم            مينتيجه  

   .شود ميواحدي حاصل 
ن علاقـه و ارتبـاط ميـان         فـرض دوم را بـه عنـوا        ،يادشـده غزالي از ميان سـه فـرض        

يعنـي  ) 98 : ص ،8(»الشرط فـلا يتـصور فيـه الا  الاقتـران           «.گزيند ميهاي متعاقب بر   پديده
ثر علـي و معلـولي در      أ و ت  تأثيررابطه شرط و مشروط يك اقتران و هم نشيني صرف است و             

   .آن معنا ندارد
 به  ها  آن و انتساب    اقتران در اشيا   اثبات شرطيت و     ، نفي عليت  ،الدين  علوم احياوي در   

بعضي افعال خدا سبب بعضي ديگر از افعـال اوسـت يعنـي             « :دهد ميخدا را اينگونه توضيح     
كه آفريدن جسم شرط آفريدن عرض است چه عـرض پـيش از              چنان ،است  مياولي شرط دو  

) مـثلاً  (و همه افعال خداي است و معني آن كه شرط است آن است كـه              ... .آن آفريده نشود  
قبول فعل حيات را جز جوهري مستعد نباشد و قبول علـم را جـز صـاحب حيـاتي مـستعد             

 بل ممهد شرط حصول غير      ،نه به معني آنكه بعضي از افعال او موجد غير آن است           .. .نشود و 
  .)154: ص،4 ج،10(»كند به درجه توحيدي ارتقا) فرد(آن است و اين چون محقق شود 

 فـرق علـت و شـرط را اينگونـه بيـان             ،مشابه با سخن غزالـي      ميبن عربي نيز در كلا    ا
العله تطلب المعلول لذاتها و الـشرط لا يطلـب المـشروطه لذاتـه فـالعلم مـشروط                  « :كند مي

 با توجه به پذيرش اقتـران       .)261: ص ،1 ج ،4(»بالحياه و لا يلزم من وجود الحياه وجود العلم        
 با يكديگر را بـر مبنـاي شـرطيت و معـد بـودن               و نيز مانند غزالي رابطه اشيا      ا ،و نفي عليت  

   .كند مياستوار 
هر چند كه غزالي و ابن      : اقتران درباره عربي ابن و غزالي ديدگاه  تفاوت .1. 2. 4

اي ميـان    ييهـاي مبنـا     ليكن تفـاوت   ، و نفي اسباب هستند     هر دو قائل به اقتران اشيا      ،عربي
 در ادامه به چند مورد از اين        .ستها  آن دارد كه بر خواسته از اصول فكري         قول آن دو وجود   

   :كنيم ميها اشاره  تفاوت
 نفي اسباب نزد اشاعره و از جمله غزالي تنها به معناي نفـي سـببيت اسـت و بـه                     -1

اي هـستند كـه       موجودات فـي نفـسه     ، اسباب ها  آن از نظر    .معناي نفي وجود از سبب نيست     
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 از  تـأثير  به معناي نفـي وجـود و بـه تبـع آن نفـي                 اما نفي اسباب از نظر عرفا      .ندأثيرتفاقد  

 و  .دانند كه تجلي و ظهور حـق هـستند         مي را اموري معدوم و باطل        اشيا ها  آن .اسباب است 
 بـه    توسط عرفـا    از اشيا  تأثير يعني نفي سببيت و      ؛هرگز خود داراي وجود في نفسه نيستند      

 . محمـول اسـت     موضوع است و توسط اشاعره به معناي سالبه به انتفـا           انتفامعناي سالبه به    
 در اين مرحلـه     . درباره وحدت وجود و كثرت آن است       ها  آناين تفاوت به علت تمايز ديدگاه       

شود عارف به جهـت      مي رشته سبب سوزي و يا وجه خاص تعبير          ،كه از آن به رفع الاسباب     
نـد و دسـت خـدا را بلاواسـطه در خلـق آثـار و افعـال                  بي مي همه چيز را فاني      ،سيطره حق 

 او را بـصير و      ، در اين حالت خدا با سوزاندن اسباب در نظـر عـارف            .كند ميموجودات شهود   
 ترك النظر الي السبب الـذي أوجـده االله عنـده و             ،اذا اراد االله أن يجعله بصيراً     «: كند بينا مي 

 فالاسباب كلها ظلمـات     ، جعله االله بصيراً   ،جادهنظر من الوجه الخاص الذي من ربه اليه في اي         
  .)653 : ص،2، ج4(» علي عيون المسببات و فيها هلك من هلك من الناس

 انـد در حـالي كـه عرفـا          طرفدار رفع اسباب و سـبب سـوزي         غزالي و اشاعره صرفاً    -2
 .شـود  مي ن  اشيا  مانع از ديدن اسباب و     ها  آناند يعني ديدن حق تعالي براي        صاحب دو چشم  

 را  ها  آن به اسباب نيز توجه دارند و هرگز         ، در ضمن اينكه قائل به رفع الاسباب هستند        ها  آن
سازي حق   از اين حالت به وضع الاسباب يا رشته سبب.كنند ميكذب ندانسته و بالكل نفي ن

در عالم دنيا هي به اين امر تعلق گرفته است كه      حكمت بالغه الا   ها  آن از نظر    .كنند ميتعبير  
 تا چـرخ    ، باشند ها  آن آثار و افعال     ، شرط و معد پيدايش مخلوقات     ،معدات و اسباب و وسائط    

   .دنيا بچرخد و نظام عالم ماده بر پا باشد
بـه معنـاي حركـت    : طور مطلق نشان جهالت است زيرا اولاً  رفع اسباب به ها  آناز نظر   

 يعنـي نظـام     ؛ ايجـاد آن را دارد     يند اقتـضا  كردن بر خلاف آن چيزي است كه حكمت خداو        
 .)355: ص ،همان(» ان االله لا يخلق شيئا بشيء و ان خلقه لشيء فتلك لام الحكمه             «.اسباب
كند كه بنده آنچه را خداوند اراده كرده كـه برقـرار باشـد نفـي                 ميادب عبوديت حكم    : ثانياً
كند به معنايي ديگر تا هم  ميباب كند به يك معنا و وضع اس  مي لذا عارف رفع اسباب      ،نكند

يعني انحـصار فاعليـت    ،ادب عبوديت را به جا بياورد و هم اينكه آنچه خدا شايسته آن است           
 ،فان الاسباب محال رفعها و كيف برفع العبـد مـا أثبتـه االله              «. تضييع نكند  ،در حق تعالي را   

الحكـيم الالهـي    «:گويد ميديگر   يا در جاي     .)همان(» ليس له ذلك و لكن الجهل عم الناس       
 مـا را بـر حـذر        نهايـت در   و   )471: ص ،همـان (» الاديب من ينزل الاسباب حيث انزلهـا االله       

  : گويد مي در جاي ديگر . جهل و نزاع با خدا گرفتار شويم،دارد از اينكه در دام جبر مي
 لا  منازع فهو الحق قرره ما ترك من و بتركها قال و بالأسباب كفر من أجهل ما فانظر«

 الحـين  في أراك و الغافلين الجاهلين من تكون أن ولي يا أعظك إني و عالم لا جاهل و عبد
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 رميها و الأسباب ترك في معي حديثك وقت في أراك فإني الأسباب ترك في نفسك تكذب

 إلـى  تجـري  و كلامي فتترك العطش يأخذك استعمالها بترك القول و إليها الالتفات عدم و
  .)73: ص،3 ج،4(» العطش ألم بذلك لتدفع منه فتشرب لماءا

ي پراكنـده و جـداي از       ي جهـان را مملـو از اشـيا        ،اشاعره بر اساس نظريـه اقتـران       -3
 در فاعليـت    ها  آن ضمن اينكه بود و نبود       ،ي ندارند تأثيردانند كه هيچ خاصيت و       مييكديگر  

 و  آميـز نـسبت بـه اشـيا        يـك نگـاه تحقير     هـا   آنيقـت    در حق  .ي ندارد تأثيرحق تعالي هيچ    
توانـد بـه     مـي  ن ها  آن هرگز با خلق     ،ي كه خالق اين اسباب بي اثر است       ي خدا .مخلوقات دارند 

رسد كه تلاش اشاعره براي دفاع از قدرت و اراده و در يك كلام               مي به نظر    .خود افتخار كند  
 زيـرا خلـق     ؛ي اشاعره شده اسـت    شدن عزت و حكمت خدا     دار فاعليت خداوند باعث خدشه   

   . خلاف حكمت حق تعالي است،چيزي كه بود و نبودش يكسان است
كننـد امـا از      مـي  نفي اثـر و سـببيت        پذيرند و از اشيا    مي هرچند نظريه اقتران را      عرفا

 همگـي   با اعتقاد به اين مطلـب كـه اشـيا           با پذيرش سبب سازي حق و ثانياً       سوي ديگر اولاً  
 وجـود و اوصـاف آن را در خـود سـريان             ،اند و هر مظهري در حد استعداد خـود         مظاهر حق 

شـيخ   «.شـوند  مـي خلوقات  مدر  .. . علم و  ، حيات ، اراده ، موفق به اثبات صفات قدرت     ،دهد مي
 ، تصريح كرده است كه به اعتبار سريان وجود حق به فيض مقدس در اشـيا           فتوحاتاكبر در   

چـون متجلـي در     .. .انـد  راده و قدرت عين حقايق خارجيـه      جميع صفات كليه اعم از علم و ا       
ون و كمـالات    ؤباشـد و هـيچ مظهـري از ش ـ         ميهيه است كه حقيقه الحقايق       ذات الا  ،اعيان

 نمـوده   ون كمـالي خـود تجلـي در اشـيا         ؤوجودي حتي جمادات بي بهره نيست و حق با ش         
  .)245-246 : صص،2(» است

 و صـفات حـق      جهت اينكه خودشـان ظهـور اسـما        و مخلوقات به      اشيا ،بر اين اساس  
 از اين رو    . داراي اثر بوده و آثار و افعالشان نيز ظهور آثار خداوند است             حقيقتاً ،تعالي هستند 

كنـد و ايـن امـر سـبب شـرافت و             مـي اي هستند كه حـق را در خـود مـنعكس              آئينه ها  آن
 را در دنيـا    هـا   آناسـاس    خداي حكيم بر اين      .ست و نه تحقير و سرافكندگي     ها  آنسربلندي  

   .دهد ميمحل رجوع و رفع حاجات ساير مخلوقات قرار 
كنند كه نه تنها نفـي واسـطه از          ميپذيرند و جايگزين عليت      مي اشاعره اقتراني را     -4

 بـراي دفـاع از   هـا  آن .كنـد  ميمندي را نيز نفي   بلكه ضابطه و قانون   ،كند ميفعل حق تعالي    
 و  »يجـب علـي االله    « معتقد هستند كه هيچ ضابطه و قـانوني اعـم از             اراده مطلق حق تعالي   

  اما عرفا  . در مورد خدا صادق نيست و اراده جزافيه خدا فراتر از قوانين است             »يجب عن االله  «
 بـه   .دهنـد  ميپذيرند و تن به نفي ضوابط ن       ميعنديت و اقتران را تنها به معناي نفي واسطه          

اي ميـان خـدا و مخلوقـات     كنند تا واسطه مي را از اسباب نفي   تأثير  و  اقتضا ها  آنبيان ديگر   
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 .پذيرنـد  مـي  استعداد و طلب را از سوي مخلوقات         ،وجود نداشته باشد و از سوي ديگر تقاضا       

در نظـام عرفـا از يـك         «.دهند مياي براي فعل خدا قرار        اين تقاضاهاي ذاتي را ضابطه     ها  آن
شـود هرچنـد     مـي وحيد افعالي به بهترين شـكل حفـظ         مندي و از سوي ديگر ت      طرف قانون 

توحيـد  (االله اسـت   از آن اسـما تـأثير  ي ي از خود ندارند و همـه     تأثير و   موجودات هيچ اقتضا  
 و كار خداوند بـر طبـق        ؛ي دارد كه ناشي از عين ثابت اوست       ياما هر موجودي تقاضا   ) افعالي

 »يجـب عـن االله  « قوانين را به نحو عرفا پس   .)264 : ص ،11(» )مندي قانون(اين تقاضا است  
  .دانند ميدر مورد خدا صادق 

 
  گيري نتيجه .5

ن توحيـد افعـالي بـه انكـار بحـث عليـت             اغزالي و ابن عربي به عنوان دو تن از مدافع         
 ايـن موضـوع   .هاي متفـاوتي هـستند    مباني و راه حل،ها  اما هر يك داراي انگيزه ؛پردازند مي

 را عليـت  قـانون   غزالـي . بيش از نقاط مـشترك باشـد      ها  آنبينونت فكري   شود كه    ميباعث  
 از دفاع ،عليت نفي از وي اصلي انگيزه .پردازد مي آن نفي به و دانسته افعالي توحيد با مغاير
 سـريان  و اقتـران  مقابـل  در هـا  آن .است معجزات وقوع امكان همچنين و هيالا اراده اطلاق
 را منـدي  ضابطه و ضرورت ،االله عادت نظام پذيرش با و كنند يم عليت جايگزين را االله عادت

 آنـان  انگيـزه  امـا  هـستند  عليت منكرين از عربي و پيروانش نيز    ابن .كنند مي نفي جهان در
 .اسـت  وحدت نفي و كثرت پذيرش بر فرع عليت كه معتقدند ها آن .است اشاعره از متفاوت
 عليـت  جـايگزين  را ظهور و تجلي رو اين زا .است معلول و علت دوئيت مستلزم عليت يعني
 و خلـق  و حق ميان روابط بر را اهللاسما نظام ،اشاعره االله عادت نظام جاي به ها آن .كنند مي

 االله عـادت  نظـام  خـلاف  بـر  نظـام  اين .كنند مي حاكم ،يكديگر با مخلوقات رابطه همچنين
 اما است معتقد اقتران به هم عربي ابن .نيست جهان در مندي ضابطه و ضرورت نفي مستلزم

 خـدا  فعل براي اي ضابطه را موجودات ذاتي استعداد وي .نيست معتقد جهان ضابطگي بي به
  .است حاكم خلق و حق رابطه بر »االله عن يجب« نحو به كه دهد مي قرار
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